
 
 

 

 

 نقد و بررسی دیدگاه سقراط درباره شناخت و نقش آن در انگیزش 

 )ع(اخلاقی انسان با استفاده از کلام امام علی
 

 *1محمدجواد دکامی

 
 

 37/71/7031تاریخ پذیرش:                03/30/7031تاریخ دریافت: 
 (700تا  771)از ص 

 
    

 چکیده 
مراتب  ،های سقراط است. او برای شناختایده ترینمهمعمل یکی از  سویبهنقش شناخت در انگیزش انسان 

و فضیلت کند. سقراط معتقد به وحدت معرفت آن را خودشناسی معرفی میۀمختلفی قائل است و بالاترین مرتب
داند. از نظر او اصلی عمل اخلاقی را شناخت و معرفت می منشأ و است و قابلیت اصلی انسان را معرفت

نامد، منجر به شود. شناخت صحیح که سقراط آن را معرفت میعالمانه مرتکب عمل نادرست نمی کسهیچ
در ارتباط انسان با خدا و نوع دعا افعالی چون احساس مسئولیت در قبال جامعه، تأثیر  سویبهانگیزش انسان 

مبانی اخلاق اسلامی در کلام شود. اگر این دیدگاه سقراط به کردن و نیایش با او و تمام افعال خوب می
بخش  ترینمهماست؛ اما  دییتأقابلهایی از آن مانند آنچه مورد اشاره واقع شد، عرضه شود بخش )ع(مؤمنانامیر

سقراط در خصوصِ ۀ آن یعنی علیتّ تامه شناخت، جهت انگیزش اخلاقی، مورد تأیید نیست. در این مقاله نظری
و بررسی قرار گرفته و تفاوت این دو  نقد مورد )ع(انگیزش اخلاقیِ مبتنی بر شناخت، با استفاده از کلام امام علی

ب بودن شناخت و یکسان نبودن تأثیر این مراتب در ذو مرات دیدگاه سقراط در خصوص .دیدگاه تبیین شده است

و عدم  تأیید امام علی )ع( را به همراه داردشناخت جهت انجام عمل متناسب انگیزش انسان و سببیت 
های مرتبط با حواس به نقش شناختویژه انسان و توجه  اخلاقی کفایت شناخت جهت انگیزش

 مؤمنان )ع( نسبت به دیدگاه سقراط است.ظاهری از مهمترین وجوه امتیاز دیدگاه امیر 
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 مقدمه. 1
مباحث فلسفه اخلاق این است که عامل اصلی انگیزش انسان جهت انجام عمل  ترینمهمیکی از 

ترین موضوعات اخلاقی است که تمام فیلسوفان و عالمان اخلاق سعی چیست؟  این بحث یکی از قدیمی
انسان را اخلاقی سقراط، حکیم بزرگ یونانی عامل اصلی انگیزش  اند به نحوی به آن پاسخ دهند.کرده

ضمن  )ع(امیر مؤمنان داند.کند و صرفِ شناخت را برای انجام عمل کافی میرفت معرفی میشناخت و مع
علت تامّه  عنوانبهانسان، بر ناکافی بودن آن تأکید نموده و آن را  اخلاقی تأیید نقش شناخت در انگیزش

شناخت و نقش آن در انگیزش اخلاقی از زمان  درباره سقراطدیدگاه  پذیرد.نمی برای انگیزش اخلاقی،
و نقد اندیشمندان و فیلسوفان اخلاق قرار گرفته است، نخستین  موردبررسیهمواره  ،باستان تاکنون

محققان و اندیشمندان زیادی در  ،ارسطو مطرح شد و پس از ارسطو وسیلهبه بر نظریه اخلاقی او انتقادات
. گسترش اندو نقاط قوت و ضعف این نظریه را تبیین کرده به بحث و بررسی پرداختهاین خصوص 

 وسیلهبهمختلف جهان و بررسی دیدگاه فیلسوفان پیشین مراکز علمی مطالعات اخلاقی در دوره معاصر، در 
ای شد تا بررسی و نقد دیدگاه سقراط و افلاطون انگیزه ،بااخلاقهای مرتبط رشته محققانو  پژوهشگران
محققان و  د کهاشب انتخاب شود؛موضوع تحقیق حاضر  عنوانبه )ع(سخنان الهی امیر مؤمنانبا توجه به 
در اولویت تحقیقات خود قرار دهند و فرهنگ ناب گونه موضوعات را این ،های مرتبطرشته پژوهشگران

این مقاله  را هرچه بیشتر و بهتر به جویندگان سبیل سعادت معرفی نمایند. (السلامعلیهمبیت )اهل
اخلاقی رابطه شناخت و نقش آن در انگیزش  خصوصاختصاص دارد به بررسی و نقد نظریه سقراط در 

 -. در این مقاله سعی شده است با روش توصیفیالبلاغهنهجدر  )ع(انسان با تکیه بر سخنان امیر مؤمنان
از آثار او که اغلب به قلم  اخلاقی انسان تحلیلی دیدگاه سقراط در خصوص شناخت و نقش آن در انگیزش

 موردبررسی)ع( یامام عل مانهیسخنان حک زانیو م اریبا معاستخراج شود و سپس  ،اندافلاطون نگاشته شده
 شود.    نییتب وجوه اشتراک و اختلاف دو دیدگاهو  ردیو نقد قرار گ

 بیان مسئله. 1-1

انگیزد؟ به دو گروه میعملی خاص بر سویبهچه چیزی انسان را که فلاسفه اخلاق در پاسخ به این سؤال 
گرایان، صرف شناخت و باور را برای انگیزش انسان اند. درونگرایان، تقسیم شدهگرایان و بروندرون

برای انگیزش انسان  تنهاییبهشناخت و باور گرایان معتقدند که دانند اما برونعمل، کافی می سویبه
(؛ Zangwill, 2003: 143به اموری خارج از شناخت و باور نیاز است )برای انجام عمل، کافی نیست و 

اخلاقی به معنی ترغیب شدن برای عمل متناسب با  حکمیک  تأثیرپذیرفتن گرایان بنابراین از نظر درون
تواند تشخیص بدهد که چیزی دارای ویژگی اخلاقی فرد می ،اخلاقی گرایانبرون؛ اما از نظر آن است

 را فراهماو  در برای عمل کافیانگیزه  تنهاییبه این تشخیص یا شناخت ، امانامطلوب استمطلوب یا 
 .(Simpson, 1999: 201-214) کندنمی
های یک فیلسوف و مصلح بشری همواره در تلاش بود تا جامعه آتن را با استدلال عنوانبهسقراط،     

صحیح به مسیر درست هدایت کند و تمرکز او در این زمینه بیشتر بر قشر جوان بود. وی با اعتقاد به 
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جهل و نادانی است،  هااخلاقیبیاینکه عامل اصلی انجام اعمال اخلاقی، شناخت و معرفت و عامل تمام 
اه ارزشمند نهاد و عاشقانه تمام تلاش خود را صرف تعلیم و تربیت جوانان کرد و جان خویش را در این ر

جام شوکران را سرکشید. سقراط برای شناخت، مراتب مختلفی قائل است و تأثیر این مراتب را در انگیزش 
کند و معتقد داند، او همچنین قوای حسّی را موانع کسب معرفت صحیح معرفی میانسان یکسان نمی

بیانگر  )ع(آید. مطالعه در سخنان امیر مؤمناناست که معرفت صحیح جز از را تفکر و تعقل به دست نمی
آن است که از دیدگاه او نقش شناخت در هدایت انسان و انگیزش او جهت انجام عمل، یک حقیقت 

ضمن تأکید بر ذو مراتب بودن شناخت، علیّت تامه آن جهت انگیزش  )ع(امام علیاست.  انکارغیرقابل
علم با عمل با  شود رابطۀ دیدگاه سقراط در خصوص رابطۀمیپذیرد. حال این سؤال مطرح انسان را نمی

؛ چه بخشی از نظریه سقراط در این خصوص، مورد تأیید امام دیگرعبارتبهچیست؟ )ع(دیدگاه امیر مؤمنان
داند؟ عمل، کافی نمی سویبهجهت انگیزش انسان  تنهاییبهشناخت را  )ع(است؟ چرا امام علی )ع(علی

سقراط که حواس ظاهری مانع دستیابی انسان به شناخت صحیح هستند،  با این دیدگاهِ ()عآیا امیر مؤمنان
تأثیر معرفت و آگاهی در ارتباط انسان با خدا از دیدگاه سقراط و امیر پذیرد؟ موافق است یا آن را نمی

 ؟چگونه است )ع(مؤمنان

 پژوهشۀ پیشین. 1-2

در خصوص رابطه میان علم و عمل چه از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و چه از دیدگاه فیلسوفان 
( در رساله دکتری خود به بررسی 1931تحقیقات نسبتاً زیادی صورت گرفته است؛ دکامی ) غیرمسلمان

انگیزش نظریه انگیزش اخلاقی از دیدگاه برخی از فلاسفه مسلمان پرداخته و در آن نقش شناخت را در 
قرار داه است و در ضمن آن اشاره مختصری به دیدگاه سقراط و افلاطون داشته  موردبررسیاخلاقی 

بررسی شکاف بین نظر و عمل اخلاقی »( در بخشی از مقاله خود با عنوان 1911است. همچنین جوادی )
 شناسیمعرفت» به بحث از دیدگاه سقراط و افلاطون در این خصوص پرداخته است.« از دیدگاه ارسطو

تفصیلی دیدگاه  صورتبه( 1931عنوان تحقیق دیگری است که در آن آقای شفیع بیک )« اخلاقی سقراط
 قرار داده است.  موردبررسیسقراط را در خصوص رابطه شناخت و عمل، 

ایمان و های اندکی در خصوص رابطه علم و عمل یا نیز مقالات و نوشته البلاغهنهجدر حوزه مطالعات     
ای به بررسی نقش عمل در ( در مقاله1939که خانم مهربخش )عمل به رشته تحریر در آمده است؛ چنان

ها تثبیت ایمان از دیدگاه امام علی)ع( پرداخته است و بیشتر مطالب منتشر شده در این خصوص، یادداشت
ا تا آنجا که ام ؛چاپ رسیده استبه  کثیرالانتشارها و مجلات های کوتاهی است که در روزنامهو نوشته

نگارنده مقاله حاضر تحقیق کرده است تاکنون تحقیق مستقلی که در آن دیدگاه سقراط و افلاطون در 
و بررسی قرار گرفته  موردنقدخصوص شناخت و رابطه آن با عمل با استفاده از سخنان امیر مؤمنان)ع(

 .است که با این عنوان نگارش یافته استای باشد، صورت نگرفته و پژوهش حاضر نخستین مقاله
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 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-3

های نظریه انگیزش اخلاقی مبتنی بر شناخت که از اصول فلسفه سقراط و افلاطون است، یکی از نظریه
 مرتبطهای رشته محققان و پژوهشگران اکثرشناسی اخلاق است که مهم در حوزه فلسفه اخلاق و روان

مؤمنان)ع( در این  سخنان امیر قایسۀم پردازند.آن میبه بررسی و مطالعۀ مراکز علمی و پژوهشی  در
الهی داشتن سخنان او  منشأو  )ع(سقراط و افلاطون، گرچه به خاطر عصمت امامخصوص با نظریۀ 

نظیر امام با سخنان بی محققانو  پژوهاندانشچندان شایسته نیست؛ اما موجبات آشنایی هرچه بیشتر 
مؤثر است. از جهتی برخی افراد که  )ع(بیتاهلآورد و در گسترش فرهنگ مکتب علی)ع( را فراهم می

گرفتار نوعی  مسلمان غیرنظران در برابر فیلسوفان و صاحب ،آشنایی کمتری با تعالیم اسلامی دارند
مطالعه سخنان هدایتگرانه امیر  کنند، این گروه باآنچه خود دارند ز بیگانه تمنا می و خودباختگی شده

فیلسوفان و  هایدیدگاهنسبت  هاآنها و آگاهی از وجوه اشتراک و امتیاز در این زمینه )ع(مؤمنان
کنند و (  پیدا میالسلامعلیهمبیت )دیدگاه اهل، انگیزۀ بیشتری جهت مطالعۀ غیرمسلماندانشمندان 

 های دانشگاهی جدید در این خصوص بیانجامد.به تأسیس رشته گونه مطالعاتگسترش این بساچه

 

 بحث. 2

 عمل سویبه. دیدگاه سقراط در خصوص شناخت و نقش آن انگیزش انسان 2-1

فیلسوفانی که به بحث شناخت و رابطه آن با عمل پرداخته است، سقراط، حکیم بزرگ  ترینبزرگیکی از 
داند و جهل و غفلت را ریشه تمام شناخت میمعرفت و منشأ اصلی انگیزش اخلاقی را  یونانی است. او

 علتی تنها دارد وملازمه  او علم و معرفت با انسان رفتار و عمل او، دیدگاه از ،کندها معرفی میاخلاقیبی

 برخلاف شناسدمی را حق که دیدگاه، کسی این اساس است. بر معرفت دهدمی جهت را انسان رفتار که

 غیر از حق شتابد و نسبت به هر چیز دیگریآن می دنبالبه ،را بشناسد، هر کس خوب کندنمی عمل آن
 انجام وادار به را انسان تواندنمی عاملی هیچ» از نظر سقراط .(636: 1911شود )افلاطون، بی اعتناء می

 ز،ادوارد) «یاری رساند او به تواندمی که است حکمت فقط راه، این در .دینما معرفتش برخلاف یعمل
کند و تعلیم سقراط این بود که هیچ انسانی خواسته و دانسته کار بد نمی ترینمهمترتیب بدین(؛ 33 :1931

شمار، ناشی از نقصان تربیت فهم است، کننده دو مطلب است: یکی اینکه خطاهای بیاین جمله کوتاه بیان
زنند، ناشی از اعمال خوب و بد دست میهایی که به انجام یعنی جهالت؛ و دیگر اینکه اختلاف بین انسان

نیست؛ بلکه ناشی از نادانی و نتیجه اختلاف وسایل نیل به آن غایت است  هاآنهای متفاوت خواسته
مایه سعادت و موفقیت انسان است بلکه این قدرت را به او  تنهانهدانش و شناخت  .(129: 1913)خزاعی، 

 صحیح استفاده کند )افلاطون، طوربهنجام دهد و از هرچه دارد بخشد که هر کاری را از روی قاعده امی
1911 :112 .) 
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باور عمومی بر این جهت تبیین بیشتر مطلب توجه به این نکته لازم است که در یونان زمان سقراط     
یا حکمت،  (phronesis) فرونسیس چهار قابلیت :های انسانی عبارتند ازقابلیت ترینمهمبود که 

یا عدالت.  (dikaiosyne) یا شجاعت، دیکایسونه (andreia) یا عفت، آندریا( sophrosone) سوفروزونه
برخی مترجمان آن را به  نام داشت که (arête« )هتِآرِ»بردند، ای که آنان برای بیان قابلیت به کار میواژه

گویی به آن را داشت ی که سقراط قصد پاسخسؤال .اندترجمه کرده قابلیت به فضیلت و برخی دیگر آن را
یک اصل و مبنای است کدام هاآنهایی که زیر مجموعه این بود که از بین این چهار آرته اصلی و آرته

کوشد وی در جاهایی میفصل ممیز انسان از سایر حیوانات قرار دهد.  عنوانبهها است، تا آن را سایر آرته
شناخت او معرفی کند؛ انسان تنها موجودی است که از این آرته برخوردار ممیز انسان را قدرت  تا صفت

های دیگر به آرتهها و قابلیت توان او را به مقداری که دانا است، انسان نامید. در نتیجه همهاست. پس می
بلکه گوید، هر گونه دانستنی نیست، شوند. دانشی که سقراط از آن سخن میاین قابلیت ارجاع داده می

ای که در رساله ترینمهم .(1 :1931اسلامی، ) داندانشی است که مرز باریک میان نیک و بد را به ما بنمای
از منون که مخاطب  ،سقراط ،در این رساله ابلیت و آرته بیان شده، منون است؛ق دربارهآن دیدگاه سقراط 

کند؛ مثلاً ها را متفاوت معرفی مید و انسانهای افراخواهد تا آرته را تعریف کند و منون آرتهاو است، می
گوید: قابلیت و آرته مرد این است که که لیاقت امور دولتی و عمومی را داشته باشد و در ضمنِ کار به می

آنکه سلامتی خود را به خطر اندازد و قابلیت زن این است که خانه را خوب  دوستان خود نفع برساند بدون
ش اطاعت کند. قابلیت پسران غیر از قابلیت دختران است و قابلیت کودکان غیر از اداره کنند و از شوهر

آید؛ زیرا او (. اما این تعریف به مذاق سقراط خوش نمی113: 1913افلاطون، ) قابلیت سالخوردگان است
دیگری های خواهد نه انسان خاص را. در ادامه بحث، منون قابیلت و آرِتهکلی می طوربهآرته انسان را 

چون شجاعت، تسلط بر نفس، معرفت، جوانمردی زیبایی طلبی و .... را برمی شمرد و سقراط با روش 
)همان:  برگرداند و آن معرفت و شناخت استها را به یک قابلیت کند تا همه این آرتهخاص خود سعی می

کند و معتقد است: ایده معرفی میفها را بدون شناخت، بیها و داراییاو در رساله اوتیدم همه قابلیت .(196
بهره است صاحب هر ثروت بزرگی باشد و هر قدر کار و فعالیت کند کسی که از دانش و شناسایی بی»

شودو کوچکترین سودی نخواهد برد. چنین کسی هرچه کمتر فعالیت کند کمتر خطا مرتکب خطا می
اش هم کمتر خواهد تر باشد، بدبختیهرچه کمتر خطا کند زیان کمتری خواهد برد و هرچه زیانش کم

 .(112: 1911)افلاطون، « بود
شود نیز یک درجه نیست بلکه شناخت شناختی که منجر به صدور افعال اخلاقی می ،از نظر سقراط    

شناسی را بدان سبب لازم ی آن خودشناسی است. او خویشتنمرتبه ترینمهمدارای مراتبی است که 
-هرگونه بدکاری را ناشی از این می ویی خود بدکار نیست، کس به ارادهکه هیچ شمرد که بر آن بودمی

دعوی آن را  ،به خود جاهل باشد و این جهل را علم پندارد. تنها دانشی که سقراطنسبت دانست که انسان 
 (.121 :1931بریه، ) داندداند که هیچ نمیداشت این بود که می
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ها به قابلیت ها و قابلیتآید که سقراط اعتقاد داشت که همه فضیلتاز آنچه گفته شد به دست می    
« وحدت معرفت و فضیلت»درباره رابطه بین معرفت و فضیلت به نظریه  اونظریه گردند. شناخت برمی

سقراط بین فضیلت و سعادت، تلازم کامل قائل است، تا بدان حدّ که  (11 :1911جوادی، ) است. معروف
بنابراین ؛ داند و چون فضیلت از نظر او همان معرفت استزم و کافی برای سعادت میفضیلت را شرط لا

 (.129: 1913کند )خزاعی، معرفت را شرط لازم و کافی برای سعادت معرفی می
 انسان برای ورود به هر دانشی ابتدا باید خود را بشناسد و به همین جهت خطاب به از نظر سقراط    

اید که به آسمان آیا در امور انسانی به اندازه کافی دانا شده» ت:گفشناسان مییعتفیلسوفان طبیعی و طب
 «اید یا معتقد هستید که حق دارید از امور بشری غافل بمانید و به مسائل خدایی بپردازید؟روی آورده

 معتقد بود کهدانست و میحاوی تمام حقایق اخلاقی  انسانی راروح و ذهن هر  او (11: 1939 گزنوفون،)
موجود است. هر کس به شرط تأمل و تفکر  ،ذات فاعل اخلاقی( در تمام افراد عنوانبهگوهر انسانیت )»

تواند اصول فضایل اخلاقی را از سرشت انسانی خود استخراج کند و نیاز به مرشد و رهبر در ذات خود می
ت، در حدی که ماما هنگام زایمان انجام های اولیه اسو هادی و معلم فقط در حد راهنمایی و ارائه کمک

تواند فضایل اخلاقی را به دیگران دیکته کند. این گوهر مشترک واحد و منبع و دهد؛ و کسی نمیمی
 :1911)صانعی درهّ بیدی،  «در وجود انسان چیزی جز عقل نیست فضایل اخلاقیترازوی 

https://rasekhoon.net ) «تواند تعیین کند که چه باید کرد و چه نباید در نظر سقراط فقط عقل می
های باقی مانده کرد؟ حیات فلسفی سقراط کوششی است برای نهادن احکام عقل شخصی به جای سنت

  (.2/133 :1931 ،سگمپرت) «از اعصار و نسل های پیشین
دانایی و ریشه تمام رذایل جهالت است، عادل به علت  ،ریشه تمام فضایل است کهمعتقد  سقراط     

 ،. از نظر او عفت(2131: 1961افلاطون، است ) بصیرت و دانایی عادل است و ظالم به علت نادانی ظالم
همان دانایی است و شجاعت و دانایی از یک حقیقت واحد برخوردارند و شجاعت این است که انسان بداند 

)اسلامی،  در چه زمانی لازم است. شجاعت اگر با دانایی همراه نباشد، نوعی تهور است شجاعانهاقدام 
شود اساساً هر قابلیتی فقط در سایه معرفت و تعقل، قابلیت واقعی می»بنابراین از نظر سقراط  ؛(11 :1911

)افلاطون، « یا نهدر آن میان دخالتی داشته باشد  هاآنخواه هوس و ترس و سایر چیزهای شبیه به 
ها به خودی خود نه خوب هستند و نه بد، بلکه اگر با دانایی . از نظر او همه نعمتها و دارایی(119 :1913

شوند و برای انسان نعمت خواهند بود؛ پس موجب سعادت می ،حکومت کند هاآنهمراه باشند و دانایی بر 
دو چیز، دانایی خوب است و نادانی بد است  استثناءود نه خوب است و نه بد به هیچ چیز به خودی خ

 .(119: 1911)افلاطون، 
د مورد ینکته دیگری که در خصوص نظریه سقراط در خصوص انگیزش اخلاقی مبتنی بر شناخت با    

، بلکه او معرفتی را داندتوجه قرار گیرد این است که او هرنوع شناختی را جهت انگیزش اخلاقی کافی نمی
از نظر او شناختی است که قطعاً درست است و باید درست  معرفتدارد که با لگوس همراه باشد.  مد نظر

https://rasekhoon.net/
https://rasekhoon.net/
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ممکن است درست باشد یا نادرست باشد؛ اما  ،باشد و این تفاوت بین معرفت و باور است؛ زیرا باور و عقیده
  (.299 :1931کاپلستون، ) معرفت همواره درست است

سقراط در خصوص نقش شناخت در انگیزش اخلاقی با نقد و بررسی دیدگاه . 2-2

 )ع(استفاده از کلام امیر المؤمنین
خصوص در سخنان حکیمانه امام عمل، در تعالیم اخلاقی اسلام به سویبهتأثیر شناخت در انگیزش انسان 

مورد تأکید قرار گرفته است و از این نظر دیدگاه انگیزش مبتنی بر شناخت، مورد تأیید امیر  )ع(علی
 سویبهاست. از مطالعه در سخنان امام علی)ع( در خصوص نقش شناخت در انگیزش انسان  )ع(مؤمنان

باشد و آید که بخش مهمی از دیدگاه سقراط در این خصوص مورد تأیید ایشان نیز میعمل، به دست می
البته بخشی از دیدگاه سقراط در این زمینه مورد تأیید او نیست؛ سعی ما در این تحقیق است که ابتدا 

های مشترک دو دیدگاه را ذکر کنیم و سپس به نقد دیدگاه سقراط در خصوص رابطه علم و عمل از بخش
 بپردازیم. )ع(دیدگاه امام علی

شناخت و نقش آن در در خصوص  )ع(مؤمنان. وجه اشتراک دیدگاه سقراط و امیر 2-2-1

 انگیزش اخلاقی

و مقایسه آن با دیدگاه سقراط در خصوص رابطه  )ع(که اشاره شد؛ مطالعه در سخنان امیر مؤمنانچنان
؛ وجود باشد)ع( نیز میدهد که بخشی از دیدگاه سقراط در این زمینه مورد تأیید امامعلم و عمل، نشان می

بودن شناخت برای عمل اخلاقی، تأثیر  منشأ، تفاوت میان علم و معرفتناخت، درجات مختلف برای ش
جمله وجوه اشتراک این دو دیدگاه ناخت در رابطه انسان و خدا... ازشناخت در احساس مسئولیت، تأثیر ش

 پردازیم.است.  اینک به بیان این وجوه اشتراک می
 تأثیر این مراتب در انگیزش انسان. ذو مراتب بودن شناخت و یکسان نبودن 2-2-1-1

سقراط در رساله فایدون حواس ظاهری؛ مانند دیدن و شنیدن را مانعی بر سر راه رسیدن به معرفت حقیقی 
اگر کسی بخواهد شناسایی »پرسد: داند. وی از سیمیاس که در این محاوره مخاطب اصلی اوست، میمی

-بدن قدم بردارد آیا بدن در این سفر مانع پیشرفت نمی صحیح به دست آورد و در راه این هدف به همراه

)افلاطون، « شناسانند؟...شود؟ منظور من این است که آیا حس بینایی و شنوایی حقیقت را به ما می
(. پاسخ سیمیاس به این سوال سقراط، این است که حس بینایی و حس شنوایی مانع دستیابی 193: 1913

دهد: وقتی که در بین حواس ظاهری، بینایی و شنوایی، دقیق و قابل ه میبه حقیقت هستند. سقراط ادام
 هستند، قابل اعتماد نخواهند بود تر از این دو حساطمینان نباشند، در این صورت حواس دیگر که ضعیف

تواند به بهترین وجهی به تفکر و تعقل بپردازد که نه (. از نظر سقراط، روح انسان وقتی می193)همان: 
شنوایی و نه حس بینایی، نه خوشی و نه ناخوشی او را مشوش نسازد بلکه به حد اعلی از قید بدن  حس

 (. 191آزاد باشد و تا آنجا که ممکن است دور از بدن به جستجوی حقیقت بپردازد )همان: 
در  پذیرد و معتقد است که تأثیر این مراتبوجود مراتب مختلف در شناخت را می )ع(امیر مؤمنان    

آن حواس باشد و علمی که از تفکر و  منشأمیان علمی که  )ع(انگیزش افراد، یکسان نیست. امام علی
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فرماید: کند و میتعقل ناشی شود، تفاوت قائل است و نوع دوم را مفیدتر و قابل اعتمادتر معرفی می
بْصَارِ؛ فَ قَدْ تَکْذِ » نْصَحَهُ لَیْسَتِ الرَّوِیَّةُ کَالْمُعَایَ نَةِ مَعَ الِْْ (. 211)حکمت/ «بُ الْعُیُونُ أَهْلَهَا، وَ لََ یَ غُشُّ الْعَقْلُ مَنِ اسْت َ

 ،د، اما آن کس که از عقلننمایانها دروغ میهمانند دیدن نیست، زیرا گاهی چشم تعقل و تفکر کردن
بر آن تأکید این مطلب  تقریباً همان چیزی است که سقراط همواره  کند.نصیحت خواهد به او خیانت نمی

 تواند تعیین کند که چه باید کرد و چه نباید کرد؟قط عقل میمی کرد و معتقد بود که ف
 )ع(امام علی کند.چنانکه گفته شد تفاوت میان علم و معرفت از نکاتی است که سقراط بر آن تأکید می    

العلمَ اوّلَ دلیلٍ و »فرماید: ند و میککند و معرفت را بالاتر از علم معرفی مینیز بر تفاوت این دو تأکید می
. سقراط برای شناخت، مراتب و درجاتی قائل است، از نظر او (136: 1122)آمدی،  «المعرفه آخرُ نهایه

از  هاآنها است و میزان دانایی افراد، به میزان شناخت و بالاترین مرتبه دانش ترینمهمخودشناسی 
امام  وسیلهبهبارها ها، و سودمندترین شناخت ترینمهم عنوانبهاهمیت خودشناسی  خودشان بستگی دارد.

مورد تأکید قرار گرفته است و ذکر همه مواردی که ایشان بر اهمیت خودشناسی تأکید کرده است  )ع(علی
تفا گنجد؛ بنابراین فقط به ذکر چند نمونه از سخنان حکیمانه او در این خصوص اکدر این مختصر نمی

جهل انسان  ترینبزرگمعرفت نفس را افضل معارف انسان و خودنشناسی را  )ع(شود. امیر مؤمنانمی
الف(. او  162: 1913 ری شهری،محمدی ) «معرفه النَفسِ انفعُ المعارف»فرماید: کند و میمعرفی می

کیفَ یعرِفُ غیره من یجهل »فرماید: داند و میها میهمچنین جهل انسان نسبت به خود را ریشه همه جهالت
کند که نسبت به خود ناآگاه نباشید؛ زیرا کسی به پیروان خود سفارش می )ع(( امام علی162)همان:  «نفسَه

بنابراین اولویت اول (؛ 916 :1122که نسبت به خود جاهل باشد نسبت به همه امور جاهل است. )آمدی، 
این است که انسان ابتدا خودش را  بشناسد از نظر او تا انسان  )ع(در شناخت حقیقت از دیدگاه امام علی

از کسى که  فرماید: متعجبمخود را نشناسد نباید برای شناخت غیر خود اقدام کند. وی در این خصوص می
(. تقدم خودشناسی 3193الحکم: غرر) جوید، امّا خویشتن را گم کرده و آن را نمى جوید!گمشده خود را مى

گونه بیان این البلاغهنهج 39ناسی و ضرورت توجه به خودتأدیبی قبل از دیگرتأدیبی در حکمت بر دیگر ش
عْلِیمِ نَ فْسِهِ قَ بْلَ تَ عْلِیمِ غَیْرهِِ، وَلْیَکُنْ تَأْدِیبُهُ بِ » شده است: سِیرَتهِِ قَ بْلَ تَأْدِیبِهِ مَنْ نَصَبَ نَ فْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَ لْیَبْدَأْ بِت َ

جْلََلِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُؤَدِّبِهِم کسى که خود را در مقام  (39)حکمت/ «بِلِسَانهِِ؛ وَمُعَلِّمُ نَ فْسِهِ وَمُؤَدِّبُ هَا أَحَقُّ بِالِْْ
پردازد به تعلیم خویش دهد باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران مىپیشوایى و امامت بر مردم قرار مى

ب و تعلیم او نسبت به دیگران پیش از آنکه با زبانش باشد با عمل صورت گیرد و کسى بپردازد و باید تأدی
این  .کننده خویشتن است به احترام سزاوارتر از کسى است که معلّم و مربّى مردم استکه معلّم و ادب

تداعی کننده سخنی است که سقراط خطاب به فیلسوفان هم عصر خود  )ع(سخن حکیمانه امام علی
اید یا معتقد هستید اید که به آسمان روی آوردهآیا در امور انسانی به اندازه کافی دانا شدهو آن اینکه  داشت

  .(11 :1939گزنوفون،) غافل بمانید و به مسائل خدایی بپردازید؟ انسانیکه حق دارید از امور 
قرار گیرد این است که نکته دیگری که در بررسی شناخت از دیدگاه سقراط باید مورد توجه خاص     

ها بدون . از نظر او دارا بودن همه دانشاستاساسی در انگیزش اخلاقی انسان  یشناخت نیک و بد اصل
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شناخت خوبی و بدی، صرفا در موارد اندکی برای انسان سود دارد و در بیشتر موارد زیان آور است 
ورد تأکید قرار گرفته است؛ از نظر امام نیز م )ع((. این نکته در بیان امام علی2191: 1961)افلاطون 

مندی هر کس از انسانیت به میزان شناخت او از خیر و شرّ بستگی دارد و اساساً کسی که بهره )ع(علی
من لم یعَرِف الخیرَ من »فرماید: که میای از انسانیت ندارد؛ چنانهیچ شناختی از خوبی و بدی ندارد، بهره

آید که از آنچه در این بخش از تحقیق گفته شد به دست می .(911: 1122 ،)آمدی «الشّرِّ فهو منَ البهائم
شناسی اولویت اصلی در هرگونه معرفتی است و اینکه هر شناختی پیش از این سخن سقراط که انسان

می باشد؛  )ع(شود، مورد تأیید امام علیشناسی فایده چندانی ندارد و حتی باعث گمراهی میانسان
همچنین تأکید سقراط بر اینکه شناخت نیک و بد نقش اصلی در انگیزش اخلاقی انسان دارد و بدون آن 

عامل  )ع(پذیر نیست تأیید امیر مؤمنان)ع( را به همراه دارد. امام علیعمل نیک، امکان سویبهانگیزش 
حق و باطل )خوب و بد( عاجز  حِداند که از شناخت صحیها را این میاصلی انحراف بسیاری از انسان

های گذشتگان را ها و سنتاند و همین امر باعث شده که امور دیگری؛ مانند تقلید از شخصیتمانده
از اندیشمندان اهل سنت، آن را « جاحظ»ملاک عمل نیک قرار دهند. او در یک سخن بسیار ارزشمند که 

فرماید: (، می19: 1911 )جاحظ، داندو شافی میبرای امت اسلامی در صورت نبودن سایر تعالیم کافی 
احسان یعنی انجام  .ارزش هر انسانی به احسان او بستگی دارد .(11)حکمت/  «قیمه کلِّ امرءٍ ما یُحسنهُ »

دادن فعل حسَن، مُحسن کسی است که هم حق را بداند و هم طبق دانسته خویش عمل کند، این 
-تر میبهتر و بیشتر طی کند، به مقصد نزدیکرا مجموعه مایه ارزش است و هر اندازه که انسان این راه 

 هایی مثل عائشه، طلحهدر جنگ جمل شخصی که با مشاهده شخصیت (.12: 1933 )جوادی آملی، «شود
ها مرتکب اشتباه زبیر، در سپاه دشمن، حیران شده بود، از امام پرسید: چگونه ممکن است این شخصیتو 

هرگز با قدر و منزلت افراد  )خوب و بد( کنی حق و باطلتو اشتباه می» شوند؟ امام در پاسخ فرمود:
 حسین،) «اطل را بشناس تا اهلش را بشناسیشوند، حق را بشناس تا اهلش را بشناسی و بشناخته نمی

2112 :11).  
 سببیّت شناخت، جهت انجام عمل متناسب  .2-2-1-2

شناخت برای عمل بودن  منشأدارد،  همراهرا به  )ع(سقراط که تأیید امیر مؤمنان هایدیدگاهیکی دیگر از 
افعال خوب و جهل، ریشه همه که قبلاً گفته شد: از نظر سقراط معرفت، ریشه همه اخلاقی است. چنان

 (.2131 :1961افلاطون، ) به علت نادانی ظالم ،دانایی عادل است و ظالم به علت ،عادل اعمال بد است.
مورد تأکید قرار گرفته  )ع(نقش معرفت در اعمال اخلاقی به بهترین شکل ممکن در سخنان امیر مؤمنان

الْعِلْمُ »فرماید: کند و مینتیجه علم را عمل، معرفی میداند و او علم و عمل را همواره قرین هم میاست. 
علم و (. 966)کلمات قصار/  «فَإِنْ أَجَابهَُ وَإِلََّ ارْتَحَلَ عَنْهُ  مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ، وَالْعِلْمُ یَ هْتِفُِ الْعَمَلِ،

زند اگر کند؛ علم عمل را صدا مىمیعمل  س که علم داشته باشد،پس هرک هستند، دوشعمل هم
-خداوند اطاعت و عبادت می ،علم وسیلهبه از نظر او .ماند و گر نه از پیش او مى رودمى را بدهد،پاسخش 

(. اطاعت خدا و صله رحم فقط دو نمونه از افعالی هستند 1:166 مجلسی، گیرد )می صله رحم انجام و شود
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کند. او افعال نیکوی بسیاری مانند قناعت، عفت، خوف از خدا، را شناخت معرفی می هاآن منشأ )ع(که امام
داند و در یک معرفت و شناخت مینایی به دنیا و .... را ناشی از اعتفروتنی، عشق الهی، بیزهد، تواضع و 

اسکافی معتزلی از عالمان . (216: 1122 )آمدی، «غایه العلم حُسن العملِ »فرماید: کلام موجز و پرمعنا می
ی افراد از بیعت با خبر دادند که برخ )ع(کند که وقتی به امیرمؤمناناهل تسنن در قرن سوم، نقل می

و باطل را نشناختند تا هر  آن شتاب گیرند سویبهآنان حق را نشناختند تا اند، فرمود: ایشان خودداری کرده
 .(11: 1931)اسکافی معتزلی، « شود، یاری ندهندمرتکب آن می که کس را

بر نقش شناخت در انگیزش انسان، فقط افعال بدنی را که انسان با اعضاء و  )ع(تأکید امیر مؤمنان    
شود بلکه افعال قلبی؛ مانند خوف از خدا و اشتیاق به مرگ را نیز دهد، شامل نمیجوارح خود انجام می

در این خصوص  )ع()همان(. البته دیدگاه امام «غایه العلم خوفٌ مِن الله»فرماید: که میشود چنانشامل می
شود. از نظر امام از جهاتی متمایز از نظریه سقراط است که در بخش بعدی تحقیق به آن پرداخته می

باشد. او در اخلاقی نیز میاخلاقی است بلکه مانع انگیزش غیرعامل انگیزش  تنهانهشناخت  )ع(علی
الف( هر کس شناخت  111: 1913ی، )ری شهر« مَن عَرَفَ کَفَّ »فرماید: سخن موجز و پر معنای دیگری می

شود. خلاصه اینکه از نظر امام علی)ع( معرفت و دانش در صورتی ارزش دارد داشته باشد، خویشتندار می
(. در جهالت افراد 291: 1122 )آمدی، «کفی بالعالم جهلًَ أن ینافی علمُهُ عملَه» که با عمل همراه باشد.

 نما همین بس که علمشان با عملشان تعارض داشته باشد. عالم
 . نقش شناخت در ارتباط انسان با خدا2-2-1-3

و سقراط نقشی است که برای شناخت در چگونگی ارتباط انسان  )ع(یکی از نقاط مشترک دیدگاه امام علی
کند و نوع و درجه معرفی میها را شناخت همه خوبی منشأکه گفته شد: سقراط با خدا قائل هستند. چنان

-داند که میداند. او خردمندان را کسانی میهای او مؤثر میشناخت انسان را حتی در دعاها و درخواست

-کند. سقراط میدانند چه باید بکنند و چه نباید بکنند، این بحث حتی درباره نوع عبادت انسان صدق می

نکه آن چیزها برای خواهند، به گمان ایچیزهای بدی از خدا میآنکه خود بدانند افرادی که بی بساچهگوید: 
زند که گفت: او بر شعر یکی از شعرای باستان، مهر تأیید می .(2121: 1961 ،)افلاطون ایشان نیک است

ای زئوس بزرگ! به ما نیکی عطا کن، خواه آن را از تو بخواهیم و خواه نخواهیم و بدی را از ما دور بدار 
گوید: این شاعر مرد دانایی بوده که دوستان نادانی داشته را از تو بخواهیم. سقراط در ادامه میهرچند آن 

ترین راه را نبود و با این دعا بهترین و مطمئن هاآنخواستند که صلاحشان در که از خدا چیزهایی می
 .(2126)همان:  است دهد که برای همه مناسبتعلیم می هاآنگزیند و در یک بیت شعر دعایی به برمی

ندانسته بلایی از خدا بخواهد به گمان اینکه  بساچهسقراط معتقد است اگر انسان دانای نیک و بد نباشد 
 پشیمان شود و لب به شکوه بگشاید دست آوردن آن از خواسته خودبختی او باشد و پس از بهمایه نیک

 .(2191)همان: 
بدیل شناخت در نوع و درجه ارتباط انسان با خدا، تأکید فراوان  در تعالیم اخلاقی اسلام بر نقش بی    

عسی اَن تکرهوا شیئاً و هو خیرٌ لَکم وَ عسی اَن تُحبوا شیئاً و هُوَ شرٌّ ﴿ :فرمایدشده است. قرآن کریم می
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چیزی  بساچهچیزی از چیزی ناخشنود باشید درحالی که خیر شما در آن است و  بساچه( 216)بقره/ ﴾لَکم
در  )ع(را دوست داشته باشید )و آن را از خدا بخواهید( در حالی که آن چیز برای شما بد باشد. امیر مؤمنان

بسا ممکن است خدا اجابت دعا »فرماید: می )ع(خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی البلاغهنهج 91نامه 
تر شود. و بسا ممکن امیدوار کاملتری بهره سائل شود و عطای شخص را به تدخیر اندازد تا پاداش فزون

است درخواستی داشته باشی که به تو ندهند و به جای آن خیری در این دنیا یا آخرت به تو ببخشند، یا آن 
چیزی را طلب کنی که اگر به تو داده شود، موجب  بساچهرا با چیزی که برایت بهتر است عوض کنند. 

 .(91/، نامهالبلاغهنهجنابودی دینت شود )
اش شود این دیدگاه که عدم شناخت صحیح انسان از خدا، خود و نیازهای حقیقیکه ملاحظه میچنان    

شوند و این نکته شود که در نهایت به زیان انسان تمام میها و دعاهای غیر معقولی میباعث درخواست
به  )ع(از برخی سخنان امام علیگیرد. قرار می )ع(کند، مورد تأیید امیر مؤمنانکه سقراط به آن اشاره می

تر معرفت اید که عدم اجابت دعاها به عدم شناخت صحیح انسان از خدا یا به تعبیر صحیحدست می
اجابت دعاها را پرسیده بود خطاب به مردی که از او علت عدم )ع(گردد. امامضعیف انسان از او برمی

ه بر شما واجب کرده، ادا نکردید؛ از این رو شناخت او گونه کفرمود: شما خدا را شناختید، اما حقّش را آن
 (.263: 1111سودی به حالتان نداشت )دیلمی، 

نکته دیگری که در پایان این بخش از تحقیق باید مورد توجه واقع شود، این است که وجوه اشتراک     
فوق نیست، بلکه و سقراط در خصوص موضوع مورد بحث، محدود به چند مورد  )ع(دیدگاه امیر مؤمنان

در این مختصر میسر نیست؛ از جمله این موارد  هاآنموارد دیگری نیز وجود دارد که پرداختن به همه 
توان به نقش معرفت در احساس مسئولیت نسبت به اجتماع اشاره کرد. سقراط وظیفه فلاسفه را که می

بپذیرند. از آنجا که خودشان حجاب  داند که رهبری اجتماع راهای جامعه است این میترین شخصیتعالم
های دیگر توانند انساناند، بهتر از هرکس دیگری میعالم ماده را کنار زده و حقایق اشیاء را مشاهده کرده

ای است که فیلسوفان نباید از پذیرش آن حقیقت رهنمون شوند و این قبول مسئولیت وظیفه سویبهرا 
اند هایی شده است، ادا نکردهمتحمل هزینه هاآنکه برای تربیت  شانه خالی کنند و گرنه حق جامعه را

نیز بر رابطه مستقیم میزان معرفت و احساس مسئولیت در  )ع(( امیر مؤمنان111-113: 1931)افلاطون، 
کند و حتی دلیل ترین افراد معرفی میکند و عالمان را در برابر اجتماع مسئولقبال جامعه تأکید می

أمََا وَ الَّذِي فَ لَقَ الْحَبَّةَ وَ »فرماید: داند و میمی از طرف خود را آگاهی و معرفت بیشتر خود پذیرش حکومت
ظَّةِ ظاَلِمٍ وَ مَاءِ أَلََّ یُ قَارُّوا عَلَى كِ بَ رَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لََ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَ 

لَهَا عَلَى غَاربِِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا هان به خدایى که دانه را ( 9)خطبه/ «لََ سَغَبِ مَظْلُومٍ لََلَْقَیْتُ حَب ْ
شکافت، و انسان را به وجود آورد، اگر حضور حاضر، و تمام بودن حجت بر من به خاطر وجود یاور نبود، و 

بارگى هیچ ستمگر و گرسنگى هیچ ود عهدى که خداوند از دانشمندان گرفته که در برابر شکماگر نب
انداختم، و پایان خلافت را با پیمانه خالى شتر حکومت را بر کوهانش مى افسارمظلومى سکوت ننمایند، 
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داند و تعلیم و تربیت مردم را یکی از وظایف حاکمان الهی جامعه می )ع(. امام علیکردماولش سیراب مى
 .(91)خطبه/ «تعلیمکم کیلَ تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموآ»فرماید: می
 نسبت به دیدگاه سقراط )ع(وجوه امتیاز دیدگاه امام علی. 2-2-2

عمل مورد  سویبههایی از نظریه سقراط در خصوص شناخت و نقش آن در انگیزش انسان گرچه بخش
 )ع(های اساسی میان این دو دیدگاه وجود دارد؛ مانند توجه امام علیاست، امّا تفاوت )ع(تأیید امیر مؤمنان

به نقش حواس ظاهری در کسب معرفت و مخالفت سقراط با این نقش، عدم کفایت شناخت برای 
 .)ع(عمل در کلام امیر مؤمنان سویبهگیزش انسان ان
 )ع(.  نقش حواس ظاهری در کسب معرفت از دیدگاه امیر مؤمنان2-2-2-1

کند و یگانه که گفته شد؛ سقراط حواس ظاهری را مانعی بر سر راه کسب معرفت حقیقی معرفی میچنان
دریافتی را که از راه حواس ظاهری مانند کند. او درک و راه دستیابی به معرفت صحیح را تفکر معرفی می

کند، و داند و آن را پر از فریب و اشتباه معرفی میاعتماد نمیبینایی و شنوایی به دست آمده باشد، قابل
(. افلاطون در کتاب هفتم 169: 1913داند )افلاطون، یگانه راه رسیدن به حقیقت را تفکر صحیح می

های دریافتی از سقراط به منظور تأکید بر غیر قابل اعتماد بودن شناختجمهور، تمثیل غار را به نقل از 
هایی از ها و سایهتواند شبحفقط می ،که بر اساس آن انسان با استفاده از حواس کندذکر می طریق حواس،

تا  حقایق اشیاء را احساس کند اما اگر با نردبان تفکر پا را از عالم محسوسات فراتر بنهد خواهد توانست
لازم به یادآوری است که سقراط نقش حواس را (. 931-112: 1931حقایق اشیاء را ادراک کند )افلاطون، 

داند؛ زیرا از اما چنانکه گفته شد آن را برای دستیابی به معرفت کافی نمی ؛کنددر کسب شناخت تأیید می
آید که با لگوس وقتی به دست مینظر او معرفت غیر از شناخت است؛ معرفت بالاتر از شناخت است و آن 

و حواس  (299 :1931کاپلستون، ) شناختی است که قطعاً درست است و باید درستهمراه باشد، معرفت
 توانند انسان را به معرفت به برسانند.نمی
بدیل تفکر در شناخت حقیقت، به نقش حواس ظاهری در این ضمن توجه به نقش بی )ع(امیر مؤمنان    

خداوند »فرماید: و میکند را ابزار مفیدی جهت کسب معرفت معرفی می هاآنخصوص نیز توجه دارد و 
قرار داد، تا پرده از  را هاو نیز چشم آگاهی یابیدهای مهم شنیدنی از هایی قرار داد، تابرای شما گوش

چشم و گوش را وسیله قلب برای رسیدن به یقین و  )ع(( امیر مؤمنان19)خطبه/ «داردها برشناخت دیدنی
 «سَبِیلَهُ الَُذْنانِ  اِنَّ مَحَلَّ الْیمانِ الجِنانُ وَ » د:فرمایمیکند و در نتیجه دستیابی به ایمان حقیقی معرفی می

 «العَینُ رائدُِ القَلبِ »فرماید: نیز میو ها است. جایگاه ایمان، دل است و راه آن، گوش(. 39: 1122)آمدی، 
از چشم و  )ع(ور امام علیمنظلازم به یاد آوری است که  چشم، رسول و خبرنگار دل است.. (211)همان: 
گوش باطنی چشم و و در موارد متعددی ایشان به  نیستهمواره به معنای چشم و گوش ظاهری گوش 

اِنَّ اللَّهَ سُبْحانهَُ وَ تَعالی جَعَلَ الذِّکرَ » فرماید:می 222خظبه نظر دارد تا گوش و چشم ظاهری. چنانکه در 
رَةِ وَ تُ بْصِرُ بِهِ بَ عْدَ العَشْوَةِ، وَ تَ نْقادُ بِهِ بَ عْدَ الْمُعانَدَة سبحان و  همانا خدای«جَلَءً لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَ عْدَ الْوَق ْ

ها قرار داد، تا گوش پس از ناشنوایی بشنود و چشم پس از کوری بخش دلبزرگ، یاد خود را روشنی
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. اما آنچه مسلم است این است که ایشان نقش حواس ظاهری را بنگرد، و انسان پس از دشمنی رام گردد
 کندگیرد بلکه در موارد متعددی بر آن تأکید میدر کسب و معرفت و در نتیجه انگیزش اخلاقی نادیده نمی

ها را شمرد، چنانکه چشمرا از جهت نقششان در انگیزش انسان ضروری می هاآنوجه به و مراقبت و ت
ها چشم (11: 1122 ،)آمدی «الَعیونُ مَصائدُ الشیطان»فرماید:های شیطان معرفی کرده، میکمینگاه و دام

 های شیطان هستند.گاه و دامکمین
و انگیزش اخلاقی از دیدگاه امیر  معرفتنقش حواس ظاهری در کسب نکته دیگری که در خصوص     

این است که او غرایز و شهوات )نه حواس ظاهری( را مانعی بر سر راه لازم به توجه است  )ع(مؤمنان
مَنْ عَشقَ شیئا أَعشی بَصَرَه وَأَمْرَضَ قَ لْبَه »فرماید: کند و میکسب معرفت صحیح عقلی و حسّی معرفی می

نیا قَ لْبَهفهو یَ نْظرُُ بعینٍ غیرصحیح  .(113)خطبه/ «ة ویَسمعُ بِأُذُنٍ غیر سمیعةٍ، قَدْ خَرَقَتِ الشهواتُ عَقْلَه وأماتَتِ الدُّ
ه ی کهر که به چیزی عاشق شد، چشم دل او را کور ساخته و دلش را بیمار گرداند. پس او به چشم

 ،های بیهودهشنود، خواهششنود، می)مفاسد آن را( نمی بیند می نگرد و به گوشی که )حقایق( را نمی
امام علی)ع( بیشترین موضع شکست  .دلش را میرانده و شیفته خود نموده است ،عقل او را دریده و دنیا

 «أَکْثَ رُ مَصارعِِ الْعُقُولِ تَحتَ برُوقِ الْمَطامِعِ »فرماید: کند و میها معرفی میها را زیر برق طمععقل
مانعی بر سر راه معرفت نیستند  تنهانهحواس ظاهری ذاتاً  )ع(ر مؤمنان( بنابراین از دیدگاه امی193)حکمت/

-شود هوی و هوسمی هاآنبلکه سرمایه اصلی انسان جهت شناخت و معرفتند؛ آنچه مانع از ایفای نقش 

رابطه علم و عقل را در این زمینه  )ع(ها و اسارت این قوا تحت قوای شهویه و غضبیه است. امام علی
شر است با ذاتی بهای اختصاصی انسان و از سرمایه صفتعقل که فرماید: داند و میمستقیم میای رابطه

ضاء هر آن علمی که مورد تأیید و ام( 131: 1122)آمدی،  .یابداندوزی افزایش میعلم آموزی و تجربه
 .(291)همان:  .عقل نباشد گمراهی و ضلالت اس

 عمل سویبه. عدم کفایت شناخت جهت انگیزش انسان 2-2-2-2

که گفته شد سقراط معتقد به وحدت معرفت و فضیلت بود و صرفِ شناخت را جهت انگیزش انسان چنان
 ترینمهمدانست. این دیدگاه با مخالفت اندیشمندان و فلاسفه بعد از او مواجه شد. عمل کافی می سویبه

سقراط اجزاء غیر شناختی را در انگیزش انسان نادیده  ا ارسطو مطرح کرد و آن اینکه:اشکال بر دیدگاه او ر
داند بلکه عوامل دیگری را در کافی نمی انسان صرف معرفت و شناخت را برای انگیزش انگارد. ارسطومی

انتخاب و  و اراده شخصیت، غایت، شوق، عقل، ،میل احساس، تخیل، انندی معوامل داند.این امر دخیل می
 به کافی توجه که هر یک در انگیزش اخلاقی، اثر خاص خود را دارند. ارسطو معتقد است که سقراط، ...

 یا آکراسیا پدیده او نظر از ،ننموده است فرد انگیزش تحقق در (Akrasia) «آکراسیا» یا اراده ضعف نقش
  آیدش انسان تعارض پی نفسانی میل و عقلانی میان خواست که کندپیدا می تحقق وقتی اراده ضعف

 .(211 :1911، )ارسطو

بسندگی شناخت جهت انگیزش اخلاقیِ  دیدگاه آید کهبه دست می )ع(از ظاهر سخنان امیر مؤمنان    
: 1122)آمدی،  «غایهَ الفضائل العلمُ »فرماید باشد.؛ مثلاً میتا حدودی مورد تأیید ایشان نیز می سقزاط،
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ها و نادانى ریشه دانایى، ریشه همه خوبى «الَْعِلْمُ اَصْلُ كُلِّ خَیْرٍ، الَْجَهْلُ اَصْلُ كُلِّ شَر  »فرماید: ( یا می216
شود و اما این صرفا یک تصور اولیه است که برای ما حاصل می (136 :1122آمدی، ) هاستهمه بدى
نه تمام فضیلت. او در سخنی داند داند بلکه آن را شرط فضیلت میعلم را همه فضیلت نمی )ع(امام علی

دانشمندی که  بساچه( 113)حکمت/«قد قَتلَه جهلُه و علمُه معه لَینَفعُه  رُبَّ عالِم»قرماید: حکیمانه می

از دست  )ع(امام علی .رداما سودی به حال او ندا استدانش او همراهش  آوَرَد ومی جهلش او را از پای در
نالد و آنان کنند میبند و باری انسان را از دانش محروم میعالمان فاسد و بی بندباری که با هتاکی و بی

ما قصم ظهري إلَ »فرماید: شکنند و میداند که در کنار عابدان جاهل، کمر حقیقت را میرا از کسانی می
 :1122آمدی، ) «هذا یدعو إلى باطله بنسكه رجلَن عالم متهتك و جاهل متنسك هذا ینفر عن حقه بهتكه و

بند و بار و جاهلان مقدس مآب. یکی با جز دو نفر کسی کمر من را نشکست. عالمان فاسد و بی« 213
 کند.آورد و دیگری یا جهالتش دیگران را به باطل دعوت میبند و باری نفرت از حقیقت را به وجود میبی

که در کند چنانناکافی بودن علم برای انگیزش انسان را تبیین می امام علی)ع( در موارد متعددی    
هِ لَقَدْ تَ قَمَّصَهَا ابْنُ ابَی قُحافةََ وَ انَِّهُ لیَعْلَمُ اَنَّ مَحَلّی مِنْها اَما وَالل»فرماید: مذمت خلیفه اول در خطبه شقشقیه می
هان! به خدا قسم ابوبکر پسر (. 9)خطبه/ «وَ لَیرْقی اِلَی الطَّیرُ  ،مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحی، ینْحَدِرُ عَنِّی السَّیلُ 
دانست جایگاه من در خلافت چون محور سنگ آسیا به که میابوقحافه جامه خلافت را پوشید درحالی

. از نظر رسدشود، و مرغ اندیشه به قلّه منزلتم نمییل سرازیر مین سآسیاست، سیل دانش از وجودم همچو
به خوبی آگاهی داشت؛ اما این شناخت  )ع(فه اول نسبت به جایگاه و منزلت علمی و معنوی اماماو خلی

عمل متناسب، کفایت نکرد و او خلاف شناخت و آگاهی خویش عمل کرد.  سویبهبرای هدایت او 
در ادامه همین خطبه با مذمت عمل ناکثین، قاسطین و مارقین که به مخالفت با  )ع(همچنین امیرمؤمنان

تلِْكَ الدّارُ الَْخِرَةُ نَجْعَلُها »هِ حَیثُ یقُولُ: كَانَ َّهُمْ لَمْ یسْمَعُوا كَلَمَ الل».... فرماید: حکومت الهی او پرداختند می
نْیا بلَی وَ الل« ساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ لِلَّذینَ لَیریدُونَ عُلُوًّا فِی الََْرْضِ وَ لَفَ  هِ لَقَدْ سَمِعُوها وَ وَعَوْها، وَلكِن َّهُمْ حَلِیتِ الدُّ

این »فرماید: این سخن خدا را نشنیده بودند که می هاآنگویی  .(9)خطبه/ «فی اَعْینِهِمْ، وَ راقَ هُمْ زبِْرجُِها
که خواهان برتری و فساد در زمین نیستند، و عاقبت خوش از  سرای آخرت را برای کسانی قرار داده ایم

، به خدا قسم شنیده بودند و آن را از حفظ داشتند، امّا زرق و برق دنیا چشمشان را پر بله ؛پرهیزکاران است
توان دیدگاه سقراط در خصوص کافی بودن علم از جهت دیگر می .کرد، و زیور و زینتش آنان را فریفت

چنین توجیه کرد که کسی که بر اساس علمش  )ع(با استفاده از برخی سخنان امیرمؤمنانجهت عمل را 
ه به علم کسی ک .«ما علِمَ مَن لَم یعمَل بعِِلمِه»فرماید: می )ع(که امامکند حقیقتاً عالم نیست. چنانعمل نمی

  .ب( 11: 1911)ری شهری،  خود عمل نکند عالم نیست
 

 گیرینتیجه
اعتقاد به تأثیر شناخت و معرفت در انگیزش اخلاقی از وجوه مشترک آید که دست میشد بهاز آنچه گفته 

علیّت تامه شناخت جهت انگیزش  ،و سقراط حکیم است، با این تفاوت که سقراط )ع(دیدگاه امیر مؤمنان
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 ،قبول دارد یکی از عوامل انگیزش اخلاقی عنوانبهفقط  را شناخت )ع(ا امام علیاخلاقی را می پذیرد امّ
دست آمده این است که از دیدگاه امام . از دیگر نتایج بهدر انگیزش اخلاقیعامل انحصاری  عنوانبهنه 

آید که این دارای مراتبی است که معرفتِ نفس از بالاترین مراتب شناخت به حساب می ،شناخت )ع(علی
گیرد.، همچنین اعتقاد به اینکه شناخت نیک و مطرح و مورد تأکید قرار میسقراط حکیم  وسیلهبهدیدگاه 

سقراط  وسیلهبهو هم  )ع(امام علی وسیلهبههم  ،دارد را به عهده نقش اصلی در انگیزش اخلاقی انسانبد 
آور بلکه زیان ،ارزشبی ،بدون شناخت نیک و بد ،هاهمه شناخت هاآن، از نظر گرفته استمورد تأکید قرار 

 بر نقش شناخت بر ارتباط انسان با تأکید ،و سقراط )ع(از دیگر وجوه اشتراک دیدگاه امام علی هستند.
در نوع ارتباط انسان با خدا و حتی راز و  ،معرفت صحیح ،و سقراط )ع(خدای متعال است، از نظر امام علی

حواس ظاهری  ،و سقراط )ع(گرچه از نظر امام علینکته دیگر اینکه؛ های او مؤثر است. نیاز و نیایش
نیست  )ع(اهری، مورد تأیید امام علیهمواره در معرض اشتباه هستند اما نگاه بدبینانه سقراط به حواس ظ

و حواس ظاهری را در کسب معرفت و در نتیجه  و ایشان در این خصوص دیدگاه کاملا معتدلی دارند
 فرمایند.را تأکید می هاآنقبت از دانند و به همین خاطر بر لزوم مراانگیزش اخلاقی مؤثر می
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